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 ي دستان من  واگويه

 

  

ما بـوديم و  . رفتيم زير پله و پناه گرفتيم. پنج يا شش ساله بودم. ي تلويزيون را قطع كرد صداي آژير قرمز برنامه. امشب برق رفت
» . زنـن  الآن مـي . خـاموش كـن  « : بابـا داد زد  . ردخانه در حياط سيگار روشن ك ـ پسر صاحب. من ترسيدم. ي صاحب خانه خانواده
. امروز پنجمـين سـالگرد باباسـت   . گردم به اتاق كنم و برمي سيگارم را خاموش مي» . خاموش كن احمد« : خانه هم داد زد  صاحب
هـايم نيـز    كلاسـي  مه. روم كه مبادا به چيزي بخورم آرام راه مي. ي خانه تاريك است غير از آشپزخانه كه با شمع روشن است همه

وضـعيت سـفيد اعـلام    . شـود  از مدرسه، صداي سكوت هـم بلنـد نمـي   . رويم پايين هاي تاريك پناهگاه مي از پله. روند آرام راه مي
مامـان  . كند بابا موتورسيكلتش را روشن مي. بينم كلي ماشين مي. كنم به خيابان جلوي خانه نگاه مي. گردم به بالكن بر مي. شود مي

بعـد از رفـتن   . نرفتم خـتم . ي عمو كه دو سال پيش مرد رويم افسريه خانه از وصفنارد مي. شويم سه خواهر برادرم سوار ميو من و 
ها زنگ زد كه حال مامان را  حتي دختر دايي كه امروز بعد از مدت. دل خوشي از نصف فاميل ندارم. بابا، دل خوشي از عمو نداشتم

دوبـاره  . ي كوچكم نق مي زنـد  خواهر زاده» . فقط حال و احوال. نه« : گويد  مامان مي» گفت؟ ديگه چيزي ن« : گويم  مي. بپرسد
، سـه  "ايـن "اين چند تـا نقطـه دارد؟   . كشتم شپش شپش كش شش پا را» شپش ندارند؟ « . : هايش سر بزند خواهد به اردك مي

تـر از ايـن    سـاده . خنديـد  اخراجش كـه كردنـد، مـي   . هاست تر از اين حرف اصل مطلب ساده. كند ظاهر با باطن فرق مي. نقطه دارد
يك غزل هـم بـراي   . يا اسمي. شد اي ساخته مي هايش، كلمه گفت كه با حروف اول مصرع شعرهايي مي. ها بود اصل مطلب حرف

پيـپ علـي را    .آمدم بيرون و حوله را دور خودم پيچيدم. روزي كه دريا خيسش كرد. يكي دو سال قبل از رفتنش به دريا. من گفت
خانـه هـم    صاحب» . زنن الآن مي. خاموش كن« : بابا داد زد . فندك زدم تا پيپ را روشن كنم. كنم گاهي هنوز گريه مي. برداشتم
زخمـي  . هيچ كس از ما كشته نشـد . ي ما را نزدند زدند اما خانه. نزدند. چراغ اتاقم را خاموش كردم» . خاموش كن احمد« : داد زد 
اين صداي دسـتان مـن بـود كـه گـاهي      . اين يك داستان نبود. امروز پنجمين سالگرد باباست. وقت جنگ تمام شد حتي. هم نشد

كند و امروز پنجمـين   هاي من هنوز درد مي هاست تمام شده است اما جاي زخم جنگ سال. زيادي دراز شد و گاهي زيادي شكست
 .سالگرد باباست

 

 و شش  بيست و سه خرداد هزار و سيصد و هشتاد

 باربد
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  ثانيه ها 

 

 

 اينگونه نگاه كردنت به چه معناست؟

 ها آمده ايم ما براي گذراندن ثانيه

 ايم ها آمده ما براي فتح ثانيه

 پايم من چهارچشمي تو را مي مرا فراموش مكن

 خواهي با آن چنگال چشمهايم را در بياوري؟ آيا مي

 نكند در غذايم سم ريخته باشي

 ايم ها آمده راندن ثانيهما فقط براي گذ

 ايم ها آمده ما فقط براي فتح ثانيه

 اي؟ تختخوابت را آماده كرده

 چرا اين ملافه سرتاسر قرمز است؟

 خواهي سر من بياوري؟ چه بلايي مي

 آيا كمربندت به اندازه كافي محكم هست؟

 ايم ما اينجا فقط براي گذراندن ثانيه ها آمده

 ايم ها آمده ما اينجا فقط براي فتح ثانيه

 كند هاي تو كورم نمي درخشش سفيد زير لباس

 داري؟ ات تفنگ نگاه مي تو هميشه در خانه

 خوري چرا اينقدر تيز است؟ اين كاردهاي ميوه

 دانستي من هميشه چاقو همراهم دارم؟ مي
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 ؟...زني يا  تو گيتار مي ناخنهايت را نشانم بده

 ايم ا آمدهه ما امروز اينجا فقط براي گذراندن ثانيه

 ايم ها آمده ما امروز اينجا فقط براي فتح ثانيه

 اسم موسيقي دلخواهت چيست؟

 دانستي من صداي بلندي براي فرياد زدن دارم؟ مي

 اي؟ صداي موسيقي را چرا اينقدر زياد كرده

 مان را كسي نشنود؟ براي آنكه صداي معاشقه

 ايم آمدهها  ما تصادفاً امروز اينجا فقط براي گذراندن ثانيه

 ايم ها آمده ما تصادفاً امروز اينجا فقط براي فتح ثانيه

 چسبد يك ليوان آب ميوه بعد از آن همه فعاليت مي

 اي؟ چيزي كه در اين آب ميوه نريخته

 روم؟ باور كنم كه دارم مي اي؟ در را قفل نكرده

 كني ، با دستانت گلويم را نخواهي فشرد؟ وقتي داري خداحافظي مي

 ايم ما فتح شده اند گذر كرده ها ثانيه

 روم من مي

 رساند؟ ام مي آيا بايد باور كنم كه اين ماشين مرا به خانه

....  
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 پست مدرنيسم 

 

 

 قار قار قار هي هي دوباره قار قار« 

 ها كه هي قار قار شود دانشگاه قارها از سياهي كلاغ مدرن مي و پر از پست

 هقاه قا... خندند  دختري و پسري مي

 شود صداي خنديدن شما مزاحم تراوشات ذهني من مي! آهاي

 قاه قاه... خندند  شوند و مي رد مي! دختران و پسران و پسران

 تر شوم مدرن كنم كه هي پست پاييز بوي مرگ گرفته از اين همه كلاغ و من سعي مي

 ها اي باشكوه كلاغه مدرن است اين لحظه شنوم از بس كه پست صداي گريه هم كه بيايد، من خنده مي

 ها ها و دالان شود در لحظات روزمره كثيف كرم و صداي گريه مدفون مي

••• 

 جنگ كه شد من به دنيا آمدم

 و ما شديم نسل آفتابه و لگن

مـاه را   9هـا،   ها و زنـده  كرد و هنگامي كه خبرهاي بد و كشته ها را زودرس مي هنگامي كه ترس، هياهو و صداهاي آسماني، انزال
 مدرن بگويند ماه و بعضي از ما مردند بي آنكه شعر پست 6ماه و  7كرد و  ماه مي 8

هاي ممنوعه و پيشـانيي كـه هـي     آلود و هوس هاي گناه ها و ابروها و نگاه روها بودم و اسير چشم جنگ كه تمام شد، من عابر پياده
 كشيد زحمت توبه مرا مي

آمد و با جنگ بزرگ شد و در هواي مسموم سنت نفس كشـيد و هـي از شـربت     نسل آفتابه و لگن كه با جنگ به دنيا -نسل من 
مـدرن شـود از زور بيكـاري و هيچـي و      نسلي بود كه بالاخره وقت كرد پسـت  -ادله چهارگانه نوشيد و هي شكست و هي باز آمد 

 شود هي دوباره پوچي كه هي قار قار كلاغ مي

 هر چقدر پول دادي، آش خوردي

 ، سنگ خوردمهر چقدر داد زدم
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 هر چقدر خودش بود، فحش خورد

 پس بيخيال هر چقدر پول و آش و داد و سنگ و خودش و فحش

 مدرن بگو كه از حلقومت به جاي خون نوشابه بچكد هي دوباره پست

 شويدشما مزاحم شعر پست مدرن من مي . پاك شويد! ي خون هاي لكاته راستي اينجا دانشگاه است و شما اي لكه... گفتم خون 

از مـرگ و  . از گريه كه اصلاً نگوييـد . مدرنيسم است ي شما مزاحم پست خنده. خنديد، دور شويد و شما اي دختران و پسران كه مي
مدرن من فقط بـه هـي    شعر پست. سياه و زلزله و جنگ و ادله چهارگانه و خنده و گريه و شمع و عشق و از هيچ چيز ديگر نگوييد

 و دانشگاهنياز دارد و كلاغ و قار 

••• 

 مدرنيسم هم نتوانسته مرا فراموشكار كند مي بيني ؟ پست! آيد مانا  دوباره بوي آذر مي

. هـا پـاك كنـيم    هايم و شعر هايم و آسـفالت خيابـان   هايم و لباس هايم و چشم هاي خون را از روي دست بايد قطره. دستمالي بياور
ترين كلمـات   دهد و احمقانه ي سر من عبور كنند ، شعر من بوي مرگ و جنگ ميها هم كه از بالا همه كلاغ! آيد مانا  بوي آذر مي

  . ريزد و كاش انسان هم از ادله بود از استفراغ شعرم بيرون مي -حق و باطل  -دنيا 

 .دارد مي بيني ؟ بوي آذر و تير هميشه مرا به هذيان وا مي! گويم مانا  هذيان مي

1 2 3 16 18 20 

 ...شعار، حرف، سخنراني، تريبون آزاد، مرگ، شهادت، خنده، گريه، عشق، ممنوع، سنگ، صدا، صدا، صدا  بمب، موشك، گلوله،

 مدرن مي دهد اين زندگي لعنتي نسل من عجب بوي پست

 اين بار كه نماز خواندي از خدا بخواه كه آذرماه را زودتر تمام كند! مانا 

 كند نشيند ، اذيتم مي هاي خوني كه روي سرم مي لخته

 كند ، آذر و تير اذيتم مي 18،  16

 كند كند ، سكوت هم اذيتم مي صدا اذيتم مي

 كند، ننوشتن هم نوشتن اذيتم مي

 تو را به خدا اين بار كه نماز خواندي از خدا بخواه كه من اينقدر اذيت نشوم! مانا 

 ...مدرنيسم بود پس  قرار ما بر پست. رفت داشت يادم مي
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 ...شود قار قار قار قار  دوباره كلاغ ميقار قار قار هي هي 

••••••• 

 مدرن ها و شعرها و شاعران پست ها و آدم دانشگاه تبريز در عصري مملو از كلاغ

 1383آذر 

 باربد

   1385ويرايش و بازنويسي در آذر 
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  واژه

 

 ؟ هاي خاكستري كسي هست كه حال من را بپرسد طرف پنجره آن

 ؟ ندهاي من را لمس ميك كسي دست

 همين الآن

 ؟ كند همين الآن كه واژه براي آغاز ناز مي

  

 واژه

 كجايي ؟

 رفته بودم كه از سطل آشغال، قوطي خالي آب معدني را بردارم

 رفته بودم كه از سطل آشغال، قوطي خالي خودم را بردارم

 چه كسي جرأت كرده قوطي خالي من را به سطل آشغال بيندازد ؟

  

 واژه

 كجايي؟

 كني اين خراب ِ هرجايي را كه افتخارش اين روزها ترسش شده ؟ يچرا ترك م

 لبخند ِ زوركي از مغازه نخريدم

 هاي تخيلي گرسنه نبودم به بوسه

 حرف داشتم براي زدن

 گوش نكرديد كه

 پنهان شدم در درون واژه كه اعتبارم بود
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 هايم ي نداشته جايگزين همه

 هاي من خيسي لب

 ي دوزخ كردم بي واهمه اش مي سجده

 آرزوي حور و غلمان بي

 ام شده بود واژه غذاي بشقاب خالي

 فروختند لبخند زوركي را گران مي

 : پس شاعر ديوانه فرياد زد

 شناسم من اقليتي را مي"

 كه در خود اقليتي دارد

 شمارد كه آن اقليت من را از اقليتي مي

 آورد كه آن اقليت هم من را به حساب نمي

 "من خيلي اقليتم

 

• 

 كنم از فراموشي صدايت مي

 تو، تو ها

 كه جواب سلامم را دادي

 به حرمت دوستي

 به نيت دلسوزي

 اجرت با كرام الكاتبين

 كنم صدايت مي
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 تو، تو ها

 كه جواب سلامم را دادي

 پشت صورتكت، وادار شده

 دلم را نشكني تا شايد

 رقصيدم من وسط معركه مي

 رقصي خوب تف نكردي روي صورتم كه بد مي

  ژهوا

 كجايي ؟

• 

. شـي  كنه ؟ يه پياله ماست بخور خوب مـي  دلت درد مي. تب كه نداري. چته خوب ؟ بگو چه مرگته ؟ مريضي ؟ بذار دست بزنم" :
 "خواي برات گل گاوزبون درست كنم ؟ كنه ؟ مي سرت درد مي

 خوام نه، نمي " :

 خوام نمي

 خوام بشيني مي

 اونوقت من سرمو بذارم روي زانوت

 دستتو بكني توي موهامبعد تو 

 برام آواز بخوني

 بعد من هي بخوابم

 هي بخوايم

 " هي بخوابم

• 
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 واژه

 كجايي ؟

 اي نيست جز سياه كردن ِ كاغذ ؟ بغض ندانسته را چاره

 زند ؟ هاي غبار گرفته، شاعر ِ ديوانه را صدا نمي كسي پشت اين پنجره

• 

 : پس شاعر ديوانه فرياد زد

 ارضايي شودكاندومي كه صرف ِ خود "

 راهي به سوي سلامت نيست

 " اعتراضي است تلخ و سطحي به تنهايي

• 

 ! آه تنهايي تنهايي

 ها را مي بيني حيف كه تو صورتك

  

  واژه

 كجايي ؟

 درد بي تفاوتي را روي كاغذ سياه كنم ؟

 زنم ؟ من از چه حرف مي

 از نهايت ِ شب ؟

 نه بابا ، اون كه فروغ بود (

 ) رو گرفت اونطرف، مرد بيچاره از بس فرمون

 آه، واژه
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 غذاي بشقاب خاليم

 فرجامم هاي بي ي خواستن جايگزين همه

 خداي قلابيم

 كجايي ؟

• 

 پس پنجره را بستم

 كه سكوت كند اتاق

 صدا از زير ِ تختم آمد

 روي فرش لغزيد

 به ديوار رسيد

 پخش شد

 ي ديوار بالا رفت از هر گوشه

 از سقف آويزان شد روي سرم

 جره را بستمپس پن

 شد اين پنجره بايد روزي بسته مي

 كه سكوت كند اتاق

• 

 : زد بيهوده نبود اگر پدرسالار داد مي

 "|فتق من ، لتيسيا ناثارنو "

 درد من بودي واژه

 بي تفاوتي را چگونه بنويسم
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 خوانند ها آواز مي جايي كه مرده

 هاي آجريشان ؟ ها چرا سكوت دارند بر لب زنده

 دانم چيست اصلاٌ ؟ درد ِ وسط ِ جايي را كه نميفهمد  كسي مي

 پنهان شدم در رياضيات ابتدا

 ي دويم چهار نشد دو به اضافه

 خوب تقصير من چه بود ؟

 رقصي خوب كسي كه تف نكرد روي صورتم كه بد مي

• 

 ! آه اسماعيل اسماعيل

 با آن پيراهن نيمه صورتي، نيمه آبيت

 خواهمت يكرنگ مي

 پيراهنت را درآر

• 

 پنهان كرديم در تو اي واژه

 دردهامان را

 نيازهامان را

 بدبيني هامان را

 دلتنگي هامان را

• 

 حالا حساب يك ربع را هم داشتند

 هايي كه ساختيمشان مكعب
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• 

 ام كه بخوانمش ؟ نوشته

 ام كه بخوانندم ؟ نوشته

 اش كنم ؟ پاره

 پنهانش كنم ؟

 به آتش بكشانمش ؟

 بپرسمش ؟

 ببوسمش ؟

 ؟بخوابم 

 نيامدي واژه

 نيامدي

 دلتنگت ماندم

 تمام شدي

  تمام
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  ي چيزها همه

 

    

 گذشتم ها مي ي خيابان امروز كه از همه    

 همه جا ردي از تو بود    

 ي چيزها رنگ تو را داشت همه    

 شدند پسرها لاغر مي    

 خنديدند مي    

 كردند لج مي    

 دش و همه چيز از دور تماشا مي    

    ... 

 گذشتم ها مي ي خيابان امروز كه از همه    

 ها برسم ي بانك تا به همه    

 كردند ها ياد ِ تو را پخش مي ي ساختمان همه    

 ي سهم ِ من بود سردرگمي و اضطراب همه    

 جايي كه    

 ي پسرها پانزده ساله بودند همه    

 گفتند اذان مي    

 دويدند مي    

 ندافتاد مي    

 كشيدند ها فرياد مي و مثل ِ كولي    
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 آنگاه    

 هاي ده ساله شد به تأسف زمان پرت مي    

 وقتي    

 كردند ها نگاه مي ي هفده ساله همه    

 بگيرند –كه پانزده ساله بودند  -ي پسرها را  شدند تا دست ِ همه و بلند نمي    

    ... 

 شد ي ميهاي شهر منته ي خيابان امروز كه همه    

 به آن شهرك    

 آن ميدان    

 آن دبيرستان    

 گرفت همه چيز بوي خاك مي    

 شدند ها مهر ِ نماز مي ي خاك همه    

 "قبول باشد"ي صداها  همه    

 ي دست ها كوچك و همه    

 در آن همه نمازخانه    

    ... 

 هاي لعنتي ي خيابان امروز كه همه    

 فاحشههاي  ي تقويم همه    

 هاي ترسناك ي عقربه و همه    

 دادند  ها هل مي مرا به سرخي ِ چشم    

 از خود پريدم    
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 هفده سالگي، ده ساله شده بود    

 ها خراب ي دبيرستان و همه    

 ها تمام شد ي خيابان امروز كه همه    

    . 
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 خاله بازي

    

 آن روزها

 كه هنوز بوي كافور را بلد نبودم

 شايد گرماي برهنگي ِ زير پتو بود

 كه ظهرهاي تاريك ِ خورشيدهاي پشت ِ ابر

 -وقتي كه حكايت پاييز مي شد  -

 زد اگر نه اين تابستان بود كه به ما سر مي

 هاي مردم، عيد بود و بهار بود كه دست

 

    • 

 

 يادم نيست

 در كدام مدرسه

 پشت ِ كدام سخنراني

 مرد شدم

 وقتي كه مردانگي

 ي لزجِي بود قطره

 كه قرار بود روزي

 شود "ترانه"و  "پرهام"و  "فريبرز"

 زدم تا به پيراهن ِ آبيش بيايد ام را پسرانه مي موهاي ترانه
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 شرت ِ سفيد پوشاندم با تي رفت را شلوارك ِ جين مي پرهام كه هنوز به مدرسه نمي

 ها بدود و هزار بار زمين بخورد كردم تا در شن و رهايش مي

 شد را كه رنگش هر روز عوض مي –پسر بزرگم  –ي فريبرز موها

 هايش كردم تا روي گوش بلند مي

 دادم با خيال راحت و اجازه مي

 در كودكي خويش

 دختر بازي

 و حتي اگر دوست داشت

 پسر بازي كند

 

    • 

 

 يادم نيست در كجاي ِ بازي بود

 هاي جلوي خانه قد كشيدند كه درخت

 و من باختم

 حالا

 ي ما افور از خانهبوي ك

 ها ي همسايه و همه

 بلند شده است

 تاريكي ِ ظهرهاي خورشيدهاي پشت ِ ابر

 -وقتي كه هنوز حكايت پاييز مي شود  -



 ايم هها آمد براي فتح ثانيهما  24

 

 شود پنهان مي

 لاي صداهاي همكاران در لابه

 ي كيبورد و در كليدهاي دو زبانه

 هاي غريبي است و زير ِ پتو خواب

 اي از گم شدن در جاده

 آن دره استكه دو طرف ِ 

 سبز، سياه و ترسناك

 

    • 

 

 بايد بروم

 –پسر بزرگم  –بايد بروم و براي فريبرز 

 كه چهارده سال پيش به دنيا آمد

 و چهارده سال پيش مرد

 عصرانه درست كنم

 و از خودم بپرسم

  من كجاي ِ اين بازي را بلد نبودم؟
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 هاي مدام سايه

    

 ست و هفت سالگيچنبره زده بي    

 بر بالاي سرم    

 شود كه سايبان مي    

 و نور خورشيد    

 كه نيست    

 پس چنبره زده بيست و هفت سالگي    

 هاي مدام چون سرماي حاصل از سايه    

 و نور خورشيد    

 كه نيست    

 بر بالاي سرم    

 مثل يك سنگ ِ بزرگ ِ كثيف    

 جلبك زده    

 بندد يكه جاده را م    

 شود، چنبره زده اي مي و خود سايه    

 بر بالاي سرم    

 مثل بيست و هفت سالگي    

 كند و تاريكي پررنگ مي    

 سايه را از نبودن خورشيد    

 حاصل پشت ابر يا بودن ِ بي    
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 و پشت كوه    

 و پشت بيست و هفت سالگي    

 شود كه سايبان مي    

 و نور خورشيد    

 يستكه ن    

 تر كه شود و پررنگ    

 شود مي    

 بيست و هشت سالگي    

 زند كه چنبره مي    

 شود بر بالاي سرم و سايبان مي    

 و نور خورشيد    

  كه نخواهد بود    
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  بيماري

  

 بيماري وحشتناكي است

 وقتي بارها با تو سخن گفته

 و هر بار تكراري

 كني ها را نيوش مي و تو باز هم نغمه

 بي خستگي

 با عشق

 تر است حتي از همجنسگرايي هم بيماري

 عاشق يك آهنگ بودن
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 پيچيدن 

 

 وقتي لباسهاشان

 كنند هايي از خانه، استراحت مي در گوشه

 پيچند آنها به هم مي

 از لذت

 عشق

 شهوت

 و ترس

 از هر صدايي و كليدي

*** 

 هر دو بدني

 ترسند از بودنشان هم مي

 در پيچيدنشان

 وقتي

 از يك جنسند
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   دو قطعه براي تو

  

  

  نخست 

  

  ديروز چه خوب بود
  ديروز چه خوب بودي

  ها پيش غذايي بيش نبود آنقدر گرسنه بودم كه تمام آن بوسه
  رفتي نگاه كردم به تو كه آرام و خرام مي

  كاش هميشه ديروز بود
  قبل از رفتنت

  

  دوم 

  

  از خبر آمدنت
  با شرم هميشگي

  التهاب و
  و ترديدها
  شوم افسرده مي

  زيرا
 هر آمدني، رفتني دارد
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  چيزهايي نيست

  

  چيزهايي نيست

  و حواسم هميشه پرت آن است

  صداي بوق ماشين ها

  سيگارم كه تمام شده اما هنوز در دست من است

  كوچه اي را كه اشتباه مي روم

  –اشتباهي  –نرم افزار را كه مي بندم 

  اشتباه است  و گاهي كه همه چيز

  

  چيزهايي نيست

  كه ساعت خوابم تنظيم نمي شود

  دير سر كار مي روم

  زود بر مي گردم

  صفحه اي را كه باز مي كنم

  و نمي نويسم

  و كاغذ و قلم را كه كلاً عوض كرده ام

  با حافظه ي رايانه

  و دگمه هاي كيبورد

  و آن ها را هم كمتر به كار مي گيرم
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  چيزهايي نيست

  شوم كه بيمار مي

  دل پيچه مي گيرم

  درون سرم مي شود بازار مسگرها

  سرم سياهي مي رود

  و چشم هايم هيچ چيز نمي بيند

  قرص مي خورم

  آب قند

  تزريق آرام بخش

  و مي خوابم

  

  چيزهايي نيست

  كه دلتنگ مي شوم

  سينه ام تلاش مي كند كه باز شود

  اشك هايم هر از گاه مي آيد

  و مي رود

  بغض مي كنم گاهي

  ره مي شوم به نبودنشو خي

  و براي خودم مي زنم زير آواز

  با صدايي آهسته
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  و كلامي گسسته

  

  چيزهايي نيست

  كه موسيقي تلخ مي شود

  ترانه تلخ مي شود

  شعر تلخ مي شود

  و دهانم را گس مي كند

  بوي بد مي گيرد

  و ريتم آواها و نواها كند مي شود

  

  چيزهايي نيست

  كه حوصله ام را سر مي برد

  اي را كه ندارم حوصله

  زود عصباني مي شوم

  از كوره در مي روم

  جواب سوال ها را نمي دهم

  و كمتر شوخي مي كنم

  

  چيزهايي نيست

  مي دانم چيزهايي نيست

  مثل يك آهنگ قشنگ كه نواخته نشده



 ايم هها آمد براي فتح ثانيهما  33

 

  مثل شعر زيبايي كه سروده نشده

  مثل خنديدن بي آلايش

  مثل زمان هاي دقيق

  مثل خوشبو شدن دهان

  ل هميشگيمثل يك گ

  مثل هواي معتدل بهاري

  و نم نم باران

  يا برف

  

  چيزهايي نيست

  مي دانم چيزهايي هست

  كه نيست

  مثل تو
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  زيبايي 

 

 زيبايي در افراط و تفريط است

 آرامش در اعتدال

 حالا من

 -با تمام كارهاي زيبايم  -

 عاشق چيزهايي هستم كه ندارم

 تو و آرامش
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  صورتك 

 

 

 شوم مي من دوباره تنها

 و درونم

 زني وقتي از ديگري حرف مي

 اي است از آميزه

 حسادت، يأس و دلهره

 اما

 :گويد  لبهاي صورتكم مي

 »بايد ببينيش، شايد پسر خوبي باشد « 

 گاه نفهميدي و تو هيچ

 از نگاه صورتك من

 ي پسرها خوبند همه
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 4صورتك 

    

 ام من گم شده    

 گويا    

 ك نامدر باور دروغين ي    

 يا شايد بيشتر    

 هايم و در پنهاني بزرگ صورتك    

 

    • 

 

 كنند مردمي كه عبور مي    

 آنقدر سواد دارند    

 شايد    

 آيد كه كمكي از دستشان بر نمي    

 كمك به من    

 اي ست ي به دنيا نيامده در توان هرزه    

 هاست در ذهن من كه سال    

 هن منهاي ذ در آخرين لايه    

 كند جنيني مي    

 

    • 
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 يك سوال دارم    

 شما كيستيد؟    

 اوه، ممنون، خوشبختم    

 فقط يك سوال ديگر لطفاً    

 كسي اينجا هست كه من را بشناسد؟    

 

    ... 

 

    .. 

 

    . 
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 لحظه 

 

 پرپر زدن دلم

 براي شنيدن تو

 اصلاً مهم نيست

 هايم بي تابي مردمك

 ن توبراي ديد

 اصلاً مهم نيست

*** 

 اصلاً مهم نيست اگر دلم

 شود آنقدر تنگ مي

 شود ام جا نمي كه در فراخي سينه

 من منتظر چيز با ارزشتري هستم

 در اين لجبازي احمقانه

 اي هستم من منتظر لحظه

 كه دل تو براي من تنگ شود
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 تناقض 

 

 هايت كه تمام شد دل مشغولي

 و آرام كه شدي

 هاي روزمرگي رهاز تمام دله

 گمان نكن

 ام كه فراموشت كرده

  

 تماسي در اين بي

 اهدافي است احمقانه

 و متناقض

  

 نبودم

 تماس نگرفتم

 نهايت آزاد بودي و تو را كه بي

 نهايت آزاد خواستم بي

 تا به همه ثابت كنم

 خودخواه نيستم

  

 نبودم

 تماس نگرفتم
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 و منتظر نشستم

  

 تماس

 ات را و دلتنگي

 ثابت كنمتا به خودم 

 خودخواهم
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 تهي شدن 

 

 آن شب ياد ترن هوايي افتادم

 نوجوان بودم

 بار نخست بود

 ترن هوايي آرام آرام بالا رفت

 و ناگهان خود را رها كرد

 چيزي بود

 آنقدرها يادم نيست

 اما چيزي بود

 ها و قلب و ديافراگم فضايي بين شش

 كه تهي شد

 هاي قلبم ناگهان سست شد و ماهيچه

••••••• 

 آن شب ياد ترن هوايي افتادم

 آن شب كه دستم را گرفتي

 و دوباره با من رقصيدي
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 فاصله 

 

 تعجب نكن

 اگر روزي

 اين كلمات را خواندي

 و خود را به معشوق اين كلمات نزديك ديدي

 به روي خودت نياور

 بگذار

 ام بودگي در خيال خام پنهان

 احمقانه بمانم

 ايبريا دفن كنمهاي افكارم را در س و لاشه

••••••• 

 تقصير تو فقط بودن توست

 و زيبايي درون و برونت

 اما اين كلمات

 -نگرانت نكند  -

 ترجمان فريادهاي من است

 صدا كه بي

 نوازد در درونم مي

 دو رِ مي فا سل لا سي

 كلاسيك
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••••••• 

 دو رِ مي

 و تو چقدر از من دوري

 فا سل لا سي

 فاصله

 فاصله

 فاصله

... 

 شود اين موسيقي هر روز بيشتر ميو صداي 

••••••• 

 نه

 نگران نشو

 تقصير تو

  فقط بودن توست
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  1اهرمن 

 

 كدام اهرمن

 در درون تو خانه كرده

 و تو را

 اينگونه بيمار كرده ؟

 ات بازوان ضعيف شده

 نماياند باز مي چشمانت كه نيمه

 و دردهايي

 كه تو را

 آزارد اينگونه مي

 -ماري تو را دارم ي بي من استقامت همه -

 خود را

 با تمام دردها

 به آغوش من بسپار

... 

 آغوش من سالهاست

 به حضور درد عادت دارد

••••••• 

 راستي

 كدام اهرمن
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 در درون من خانه كرده

 و مرا

 اينگونه بيمار كرده؟



 ايم هها آمد براي فتح ثانيهما  46

 

 حق و باطل 

 

 ...ريزد  از استفراغ شعرم بيرون مي -حق و باطل  -ترين كلمات دنيا  و احمقانه

 * )پست مدرنيسم( 

••• 

 حق خوب است و باطل بد، يقيناً

... 

... هـايش را پـاك كـرد    بـا آسـتينش اشـك   . رفت به ماه نگاه كرد كه به پشت ابر مي. به زحمت خون را از روي دستانش پاك كرد
 هايش شدت گرفت و اشك... » ...كرد  حقش بود، نبايد تو زندگي ديگران دخالت مي«

... 

 باطل بد، مطمئناً حق خوب است و

... 

 پيچد توي گوشمان صدايي كه مي

 و فريادي كه لابد حقمان است

 دهد هاي من كه هنوز بوي جريمه مي و دست

... 

 حق خوب است و باطل بد، بي شك

... 

سـيم بـر ده   كني باقيمانده تقسـيم جديـد رو بايـد تق    وقتي مقسوم و مقسوم عليه رو تو يه عدد مثلاً ده ، ضرب مي. ببين عزيزم«: 
 ».توني تو همين تقسيم جديده بذاريش نمي. اس تا اينجاش درسته اما اين باقيمانده براي تقسيم اوليه. كني

 »اما خانوممون اينجوري گفته« _

 »هر جوري خانومتون گفته بنويس. حق با خانومتونه«: 
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... 

 حق خوب است و باطل بد، حتماً

... 

هـاي قطـار دارم لـه     شود فقط براي يك لحظه قطار را نگه داريـد؟ مـن زيـر چـرخ     مي! جمهورآقاي رييس «: مرد ديوانه فرياد زد 
 »شوم مي

... 

 حق خوب است و باطل بد، قطعاً

... 

. ، صد بار بهش گفتم هر چي باشه مردي گفتن زني گفتن، به خرجش نرفـت كـه نرفـت    جز جيگر زده... كشه حقشه  هر چي مي« 
كـي رو حـرف آقـامون    . ما هم زن بوديم به خدا. خرشم بايد برگرده زير سقف داداشم زندگي كنهكه چي؟ آ. گيرم شكايت هم كرد

 »كشه حقشه حرف زديم؟ هر چي مي

... 

 حق خوب است و باطل بد، تحقيقاً

... 

هنـوز   هـا  ايـن دسـت  . آفتابمان را هم به نورهاي خسته از شكافت و گداخت، خوش بشويم احمقانه هاي بي حقمان نبود اينكه سال
مـان را تحمـل    مـا اسـارت جنـگ نكـرده    . شنوند كه حقمان نبـود ، شـايد   ها هنوز فريادي را مي و اين گوش. دهند بوي جريمه مي

 اينطور نيست مانا ؟. مان كه حقمان نبود، گويا كنيم روي دفترهاي جريمه مان را حفظ مي و باورهاي نداشته. كنيم مي

 :گفت مردي كه گفت  راست مي

 »است و باطل بد حق خوب«

 گويد دانست چه مي او مي

 اما

 دانست چه مي كند، شايد نمي

... 
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 ي دو  دو به اضافه

 

 دانم داني و من هم مي تو مي

 كه منزل هردومان درد است

 و مقصد هردومان اشك

 اما در اين ميان بغضي است كه

... 

 آن شب هم نشكست

••• 

 زني؟ حرف مي

 حرف بزن

 دشنو هايم مي هنوز گوش

 گويي ي دوم افكارت مي از هزاره

 فهمم هايت را مي حرف

 ي مدرني است هزاره

 اما خداي من

 ي نخست را يادم داده فقط هزاره

••• 

 اصالت با لذت هست يا نه؟

 ي دو اگر هميشه چهار بشود دو به اضافه

 آنگاه
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 برم من اينجوري از زندگي لذت مي

••• 

 زني؟ حرف مي

 حرف بزن

 ي دوستت بگو مغازهروي  از نيمكت روبه

 روي آبشار ي روبه از كافه

 رو ها ي روبه از همه

 ها رو شدن ي روبه و همه

 كند اي را عشق مي اي كه بازوان كودكانه هاي كودكانه از دست

 شود از بغضي كه گاه عصبانيت مي

 گاه حسادت

 و

 گاه زندگي

••• 

 دريا متلاطم است

 ساحل امن و آرام

 دده عقلانيت حكم به ساحل مي

 شود ي دويشان چهار نمي ها اگر غرق هم شوند، دو به اضافه بعضي

 و اصالت با لذت است

 ي اول حتي در هزاره

 باور كن
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 روي؟ به ساحل مي

 برو

 اما

 هاي دريا را فراموش نكن زيبايي

 و گاهي

 شنود هاي من مي هنوز گوش(

 ها و هنوز گاهي شب

 )شود هاي جنون و خنده مي شب

 حرف بزن

••• 
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 م سي و سوم قيا

 

 :شايان ذكر است كه 

 اگر چه بيست و شش سنگ

 اند سرگردان مانده

 در راه

 نااميدانه

 كنم سنگ بيست و هفتم را پرتاب مي

 به سوي جنوب آرزوهايم

 اميدوارانه

 

 :شايان ذكر است كه 

 هاي روي ديوار بلندي غوره

 -كه كاش كوتاه بود  -

 اگر چه

 -مويز نشده  -

 اشتم باشم، شدهحلواي آنچه دوست د

 من

 انديشم به انگور مي

 و به شراب انگور
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 :شايان ذكر است كه 

 اگر سرهنگ بوئنديا از ماكوندو

 سي و دو بار قيام كرد

 ها شكست خورد ي آن و در همه

 هنوز زمان بود

 براي قيام سي و سوم

 كه قيام نكرده 

 شكست خورد

 

 :شايان ذكر است كه 

 اگر تابستان هشتاد و چهار

 تا

 تابستان هشتاد و پنج

 ...استرس، ترس، مترسك 

 اكنون ارديبهشت هشتاد و شش است

 و هوا خوب 

 

 :شايان ذكر است كه 

 دوستي اگر رفت

 دوست جديد

 فرصتي اگر رفت
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 فرصت جديد

 و زماني اگر رفت

 خاطرات بد زيادند

 خاطرات خوب هم

 

 و 

 :شايان ذكر است كه 

 امروز سوم ارديبهشت است

 ي ساخته دارم نهبيست و شش خا

 فروشمش  مي

 ارزان

 خواهم بسازم ي بيست و هفتم را مي خانه

 آجر اضافه داريد؟
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 جنسيت؟ 

 

 دخترك 

 كمي جوراب برداشت

 بندش گذاشت و زير سينه

 موهاي صورتش را بند انداخت

 و پنهان كرد

 ها ترين لباس در تنگ

 اش را اندام شرمگاهي پسرانه

 -از شرم  -

... 

 دخترك

  شبيه پسرها بود خيلي
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  خواب در بيداري 

 

 خواب 1

 ديشب در خواب من

 كشاورزي از خدا باران خواست

 دائم الخمري از خدا شراب

... 

 ديشب در خواب من

 ها زدند به هم همه ماشين

 ها از روي پل افتادند در رودخانه آدم

 گنجشكي تخم غاز گذاشت و مرد

 اي نابود شدند بمب هستهو چهارده شهر با 

 زيرا

 ديشب در خواب من

 خدا شيطنت كرد و باران شراب باريد

 بيداري 2

 خواهم من از خدا تو را مي

  مادرم يك عروس
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  2  خواب در بيداري 

 

  

 دلم كه

 شود تنگ مي    •

 شود فشرده مي    •

 خواهد خواب مي    •

 خواب كه

 آيد نمي    •

 شود ميپريشان     •

 بيند تو را مي    •

 تو كه

 نيستي    •

 نبودي    •

 دانستي من را نمي    •

 من كه

 نگفتم    •

 داد نزدم    •

 شعر نوشتم    •

 شعر كه

 سياه بود    •
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 تلخ بود    •

 كلمه را نابود كرد    •

 كلمه كه

 در او خانه داشتم    •

 دادمش تاب مي    •

 خواست بازي مي    •

 بازيي كه

 نكردم    •

 سوختم    •

 باختم    •

••• 

 خواستم بنويسمت مانا نمي( 

 )آيي؟  چرا به خوابم مي
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 بادا بادا مبارك بادا

    

. خـزم  من به درون خويش مـي . كند دهد و روبوسي مي با همه دست مي. آيد داماد مي. شويم رقصيم و كلي شاد مي رقصند و مي مي
هـيچ  . يكيشان منم با كـت و شـلوار سـپيد و پـاپيون    . كنم دقت مي. كنند دهند و روبوسي مي ت ميبينم كه با همه دس دو داماد مي

ام و  تمام پسرهايي كه در عمـرم ديـده  . شود ي شما مي شبيه همه. دهد ديگري دائم تغيير چهره مي. آمد وقت از كراوات خوشم نمي
ي آنهايي كـه در تمـام    همه. دوش داريم و كلي ساق. ام ستتان داشتهشود كه دو شبيه تك تك شماهايي مي. آري. اند قلبم را لرزانده

. دهـم  ناگهان من هم تغيير قيافه مي. شويم رقصند و شاد مي رقصيم و مي مي. گيريم جشن مي. اند اند و كنارم بوده عمرم مرا فهميده
شـود و در نهايـت روي يـك     ه رنگ ميرنگ ب. شود خرمايي مي. شود زرد مي. شود موهايم مشكي مي. شوم شبيه تك تك شما مي

تمـام سـاق   . ايد بدون پاپيون و كـراوات  كت و شلوار مشكي پوشيده. شود صورتم پر از چين و چروك مي. سپيد. شود رنگ ثابت مي
 :گويم  شوم و با خود مي سوار تابوتم مي. گيرند اي را مي آيند و زير جعبه هايم مي دوش

 سپيد پوشيده بودم با موهاي سياه

 ام با موهاي سپيد اينك سياه جامه
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 هذيان

    

 !دلم هواي تو را كرده مانا . ها غبار اندودند شيشه. از خيابان آزادي رد مي شدم

 !دلم هواي تو را كرده مانا . بوق، دود، آشفتگي. آزادي اين همه گنجايش ندارد. ايم پشت ترافيك مانده

چـه  . ي دختران اين سرزمين شبيه آواز نيسـت  ناله. ارواني آمده و نه كارواني به ره افتادهنه ك! دير شده مانا . كنيم بيهوده تلاش مي
شـادي  . بيـنم  ام، خسـتگي را در چشـمان ديگـران مـي     شمرد؟ وقتي كه من خسـته  ي پسران تهران را مي كسي موهاي سپيد شده

دلـم هـواي تـو را    . ، تهوع ، سر درد بيماري. ام خسته من دوباره. نكند تو هم زيادي شاد شده باشي. ايست براي فراموش كردن بهانه
 !كرده مانا 

محكـوم  . مثل زنـدگيم . هايم نيمه تمام است داستان. هزار صفحه سياه شده اما نامي از تو نيست. ام خيلي وقت است چيزي ننوشته
حـالا در ايـن ميـان هـزار چشـم       .، شبيه مـرگ اسـت   زندگي در چنين گورستاني. ، خيابان است به مرگ است زندانيي كه زندانش
 !دلم هواي تو را كرده مانا . من فراموشكار نيستم. فريبنده سعي دارند مرا شاد كنند

مردم هم با هـم بگـو و بخنـد    . كند مغزم هم عرق مي. خورد ها گرما به صورتم مي از آسفالت خيابان. هوا اين روزها خيلي گرم شده
مـن از سـرما   . هـوا خيلـي گـرم شـده    . اند همه برنده. ها پر از جايزه است مسابقه. برهاي خوشها هم پر است از خ روزنامه. كنند مي
 !دلم هواي تو را كرده مانا . لرزم مي

هـاي   ها و سيرت دلم از صورت. هاي يك نوستالژيست يادگارگراي احمق اصلاً خود هذيان است دلتنگي. دانم شبيه هذيان است مي
هـاي دختـران، شـادي،     دلم از بوق، دود، آشفتگي، موهاي سـفيد پسـران، نالـه   . ترافيك و آزادي گرفته دلم از اين همه. زيبا گرفته

بـه  . دلـم حتـي از تـو هـم گرفتـه     . گرفتـه ! ي جوايز ديگر  فراموشي، بيماري، سر درد، نوشتن، مرگ، زندگي، گرما، لرزيدن و همه
  دلم هواي تو را كرده مانا. كنم گذشته نگاه مي
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  :است نشر افـرا منتشركرده 

  ساسان قھرمان  شعر                             سبز                                              

  ساسان قھرمان         گسل                                              رمان                    

  زاده از دور بر آتش                                 مقاله                            رضا ع.مه

  زاده راز بزرگ من                                   قصه                            رضا ع.مه

  رمان                            شھريار عامری  ھا                                         گمزاد

  ھای شاعران ايرانی در تورنتو سرودھای جانب آبی                           گزيده سروده

  ايرج رحمانی –بھروز سيمايی : به کوشش                                                     

  شعر                            اسماعيل خويی                       درون دوزخ بيدرکجا    

  مقاله                            محمد مختاری                          برگ گفت و شنيد     

  کافه رنسانس                                   رمان                             ساسان قھرمان

  قصه                              مھری يلفانی                           ھا                 سايه

  از دروغ                                         شعر                              ساقی قھرمان

  ھا                                  شعر                              عاطفه گرگين معاشرت آب

  چاپ دوم                               رمان                             ساسان قھرمان  –گسل 

  ھا                    قصه                             حسن زرھی ماھی ھا و شير ماھی کاش

  حسن زرھی ھا و آوازھا                                 شعر                             دھل

  زير ستاره صبح                                شعر                              صمصام کشفی

  ھای من                         شعر                             اسماعيل خويی غزلقصيده من

  ھايده مغيثی   فمينيسم پوپوليستی و فمينيسم اس.می     مقاله                         

  شعر                             صمصام کشفی        از سر ديوار                              
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  شعر                               ساسان قھرمان       رنگ                                        

  ساقی قھرمان                     شعر       ...             بخشد به که جنده يعنی جان می

  چاپ سوم                                رمان                             ساسان قھرمان -گسل

  پور زنان بدون مردان                               قصه                            شھرنوش پارسی

  مقاله                             ساسان قھرمان            نگاه                                نيم

  اتفاق                                             رمان                              ايرج رحمانی

  حاR دوباره صدا                                شعر                              صمصام کشفی

  ه                                    رمان                             ايرج رحمانیاسامه اسام

  رمان                             ساسان قھرمان ...                             ھا نگفتيم به بچه

  ھرمانساقی ق  قصه                           اما وقتی تنھايی، گاو بودن درد داره       

  شعر                             ساقی قھرمان!                          ھمين. ساقی قھرمان

  خلقيات ما ايرانيان                             مقاله                             محمدعلی جمالزاده

  عزيز معتضدی                  شھرزاد                                          رمان            

  درسنامه زبان و ادبيات فارسی                             زبان ما، از آغاز تا زمان ما                 

  ساسان قھرمان: ويرايش                                                                            

  اکبر سردوزامی                       ھای نسخه نويسم              قصه        به ياد انگشت

  طنز                               اسد مذنبی!                              خاطرات من و آقا

  من خود ايرانم                                   مقاله                              مجيد نفيسی

  نسرين الماسی   قصه                                      پرسی چرا؟                   چرا نمی

  مھدی ف.حتی گفت و گو با نويسندگان                      پنجاه گفت و گو                                
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  مھدی ف.حتی                  شعر                                کوير ِ پر از ماه                               

  فريده زبرجد  قصه                                                 نبض                                           

  اسد مذنبی  طنز                                                ھای بيسواد      ھای بلھوس، چوپان بره

  عبدالرضا مقدم  شعر                                                                             ھای متن من  نت

  آيدا احديانی قصه                                                  شھر باريک                                 

  

  :نشر الکترونيکی

رامتين پاک: ژان پل دوا  برگردان                             شعر                                                خاکستر ھای آبی   

خشايار خسته                     شعر                     ھميشه اينطور بوده  درست گفتم؟ حرفھای ما  

مھدی ھمزاد                         نثر  شعر در                               –به  -قبيله ی پسرھای در  

باربد شب                              شعر                                 ما برای فتح ثانيه ھا آمده ايم  

حميد پرنيان                              شعر                                       درد را بريز روی تن من  

حميد پرنيان  مقاله                                                                              مجموعه مقاRت  

رضا پسر                              قصه                                                     يک روزفقط   

چيترا                             مينيمال                              سيزده روايت من اينجا ھستم   

تصوير  پديکی                          مجموعه                                  پديکی در سرزمين عجايب   

ساقی قھرمان                               شعر                    دست من است و دست به من می برد    

ساقی قھرمان                              شعر            And all of a Sudden, We Are Here  

مجموعه ی آثار دگرباشان جنسی ايرانی       شعر و داستان                                         گردان کشته داديم        يه   

 :شود منتشر می
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  کوشيار پارسی   قصه                                                 سيرکی که جھان ماست، سيلوانا 

  ساسان قھرمان    رمان                                          بندباز آماتور                                 

  ي. طالعیل   قصه                                            صبح بخير، شب بخير                     

  ساسان قھرمان     شعر                                               ھفده روايت مرگ                      

         »               تورنتو - کلوپ ادبی کافه رنسانس «ھای ماھانه  گزيده شعر و قصه از نشست                     ديدارھای جمعه                          

  فواد اويسی  –ساسان قھرمان : به کوشش                                                                                      
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